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تهیه و تنظیم: دبیرخانه ی شورای فرهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(

سلام بر تو ا ی بهار انسانیت
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 دلالت »آیه ی هدایت« بر وجود امام زمان)عج(

در قرآن مجید، آیاتی هس��ت که دلالت بر وجود امام زمان)عج( دارد؛ در یکی از این آیات که به »آیه ی 

ةٌ یهَْدُونَ بِالحَْقِّ وَ بِهِ یعَْدِلوُن«؛ )و از جمله  نْ خَلقَْنا أمَُّ هدایت« معروف است خداوند متعال مى فرماید: »وَ مِمَّ

کسانى که آفریدیم فرقه اى ]هستند که[ به حق هدایت مى کنند و به حق اجرای عدالت می نمایند(. فخر رازى 

در ذیل آیه ی فوق در تفسیرش از جبائى نقل کرده که: »این آیه دلالت دارد بر اینکه هیچ زمانى خالى از کسى 

که قیام و عمل به حق کرده و مردم را به آن هدایت کند نیست.«

 دلالت »آیه ی صادقین« بر وجود امام زمان)عج(

»آیه ی صادقین« از آیات دلالت کننده بر وجود امام زمان)عج( اس��ت که در آن چنین آمده اس��ت: »اى 

امــام زمــان)عج( در قــرآن
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مؤمنین تقوا پیشه کرده و همراه با صادقین باشید«. مقصود از صادقین کسانى هستند که صادق على الاطلاق 

هستند ولذا بطور مطلق، امر به اطاعت آنها شده است. مصداق صادقین در آیه که از حاملان وحى هستند 

و از رجس و پلیدى دورند همانا اهل بیت پیامبر)ص( هستند که اول آنها حضرت علی)ع( و آخر آنها حضرت 

مهدی)عج( می باشند.

 دلالت آیه ی »اولوا الامر« بر وجود امام زمان)عج(

یکی از آیاتی که دلالت بر وجود امام زمان)عج( دارد »آیه ی اولوا الامر« است که مى فرماید: »اطاعت کنید 

خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوا الأمر]اوصیاى پیامبر[ را«. مقصود از »اولى الامر« ائمه ی معصومین)ع( 

هستند؛ زیرا آیه دلالت بر وجوب اطاعت به طور مطلق دارد و این نیازمند عصمت آنان است، حال اگر اولوا 

الامر معصوم نباشند و در برخى از موارد سهو و نسیان داشته باشند و در عین حال اطاعت آنها به طور مطلق 

واجب باشد، مستلزم تناقض در وجوب اطاعت است.

 دلالت »آیه ی استضعاف« بر ظهور امام زمان)عج(

یک��ی از آیات��ی که دلالت بر ظهور امام زمان)عج( دارد »آیه ی اس��تضعاف« اس��ت. خداوند در این آیه 

می فرماید: »اراده ی ما بر این قرار گرفته که بر مستضعفین زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثین 

]روى زمین[ قرار دهیم«. مصداق کامل آیه، حکومت حضرت مهدى)عج( در عصر ظهور است. امام صادق)ع( 

فرمود: »همانا آیه ی مخصوص به صاحب امرى اس��ت که در آخرالزمان ظهور کرده و جباران و فرعونیان را 

نابود خواهد کرد، او شرق و غرب زمین را مالک مى شود. پس زمین را پر از عدل مى کند همان گونه که پر از 

ظلم شده باشد.«

 دلالت آیه ی 71 سوره ی »اسراء« بر وجود امام زمان)عج(

در آیه ی 71 سوره ی »اسراء« آمده است که در روز قیامت از هر کسی در مورد اعتقاد به امام بر حق سؤال 

مى شود. لذا باید در هر زمانى امام واجب الاطاعة وجود داشته باشد، امامى که بدون معرفت و متابعت از او، جلوی 

رسیدن انسان به فلاح و رستگارى را در قیامت می گیرد. لذا پیامبر)ص( فرمود: »هر کس بمیرد در حالى که امامش را 

نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است«. بنابراین در این زمان آن امام، حضرت مهدی)عج( است.

 دلالت »آیه ی انذار« بر وجود امام زمان)عج(

در قرآن مجید، آیاتی هست که دلالت می کند که امام زمان)عج( وجود دارد. در یکی از این آیات که به 
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ا أنَتَْ مُنْذِرٌ وَ لکُِلِّ قوَْمٍ هادٍ«.  »آیه ی انذار« معروف است، خداوند متعال خطاب به پیامبرش مى فرماید: »إنِمَّ

از این آیه استفاده مى شود که براى هر قومى در هر عصر و زمان، هدایت کننده اى است و زمین هیچگاه 

از هادى به حق خالى نمى گردد خواه نبى باش��د یا غیر نبى و در روایات بیان ش��ده که منذر پیامبر اس��ت و 

هادی امام معصوم می باشد بنابراین در زمان ما نیز هادی وجود دارد که به عقیده ی شیعه کسی غیر از امام 

مهدی)عج( نیست. 

 دلالت سوره ی »قدر« بر وجود امام زمان)عج(

می دانیم که ماه رمضان و لیلة القدر تا روز قیامت استمرار دارد؛ از طرفی بر اساس سوره ی »قدر« ملائکه 

و روح در هر شب قدر بر زمین فرود مى آیند، بنابراین بعد از رسول خدا)ص( در هر زمان باید امامى کامل 

و معصوم وجود داشته باشد تا محل نزول ملائکه و روح گردد. لذا پیامبر)ص( فرمودند: »به لیلة القدر ایمان 

آورید؛ زیرا براى على بن ابى طالب و یازده فرزند بعد از اوست.«

 قیام حضرت مهدی)عج( از منظر آیات قرآن

در چند آیه از قرآن درباره قیام حضرت مهدی)عج( بحث شده است. در یکی از آیات آمده: »خداوند به 

کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند وعده مى دهد که قطعاً آنان را حکمران روى 

زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روى زمین را بخشید و دین و آیینى را که براى آنان 

پسندیده، پا بر جا و ریشه دار خواهد ساخت و ترس شان را به امنیت و آرامش مبدل مى کند، آنچنان که تنها 

مرا مى پرستند و چیزى را شریک من نخواهند ساخت و کسانى که پس از آن کافر شوند، فاسقانند.«

 دلالت »آیات شهادت« بر وجود امام زمان)عج(

در قرآن مجید، آیاتی هس��ت که دلالت می کند امام زمان)عج( وجود دارد. از جمله این آیات »آیات 

شهادت« است که به صراحت می گوید خداوند در میان هر امتى، کسى را به عنوان »شاهد« قرار داده تا 

در روز قیامت بر آنها احتجاج کند. از این آیات به خوبى استفاده مى شود که در هر زمان و براى هر امتى 

خداوند افرادى معصوم از خطا و اش��تباه قرار داده اس��ت تا در روز قیامت به اعمال آنان گواهى دهند 

و کسى که قرار اس��ت ش��اهد بر اعمال امت باشد نباید در شهادتش اشتباه کند و نیز باید احاطه علمى 

بر همه ی اعمال امت داشته باشد. آری اینان کسانى  هستند که در امر هدایت بشر حجت خدا در روى 

زمین اند. 
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 دلالت »آیه ی نذیر« بر وجود امام زمان)عج(

در ق��رآن آیات��ی وجود دارد که دلالت بر وجود امام زمان)عج( می کند. در یکی از این آیات که به »آیه ی 

ةٍ إلِاَّ خَلا فیها نذَیرٌ«؛ )و هر امتى در گذش��ته  نذیر« معروف اس��ت خداوند متعال مى فرماید: »وَ إنِْ مِنْ أمَُّ

انذارکننده اى داشته است(. از آیه ی فوق به خوبى استفاده مى شود که در هر زمانى باید در میان مردم حجت 

خدا و هادى على الاطلاق وجود داشته باشد.

 دلالت آیه ی 30 سوره »ملک«، بر ظهور حضرت مهدى)ع(

آیا آیه )قلُْ أَ رأَیَتْمُْ إنِْ أصَْبَحَ ماؤُکُمْ غَوْراً فمََنْ یأَتْیِکُمْ بِماء مَعِین( بر ظهور حضرت مهدى)عج( دلالت دارد؟ 

ظاهر آیه درباره ی »آب جارى« است که مایه ی حیات است، ولی باطن آیه، مربوط به وجود امام و علم 

و عدالت جهان گس��ر اوس��ت، که آن نیز مایه ی حیات جامعه انسانى اس��ت. طبق روایات این آیه درباره ی 

حضرت مهدى)ع( است که قیام به عدل الهى مى کند. آیه مبارکه بیان می دارد: اگر امام شما پنهان گردد و 

ندانید کجاست؛ چه کسى براى شما امامى مى فرستد که اخبار آسمان ها و زمین و حلال و حرام خدا را براى 

شما شرح دهد؟ 

 وارثان حکومت جهانی، در آخرالزمان از منظر منابع دینی

به تصریح آیات 105 و 106 سوره »انبیاء« در نهایت، این »صالحان« هستند که حکومت زمین را در دست 

می گیرند. با توجّه اطلاق کلمه »ارض«، این حکمرانی تمام کره زمین و سراسر جهان را شامل مى شود و از آنجا 

که این معنى در گذشته تحقق نیافته، باید در آینده در انتظار آن بود و این همان چیزى است که به عنوان 

»حکومت جهانى مهدى)عج(« از آن یاد مى کنیم.
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نیمه ی  شعبان در اذهان شیعیان و محبان اهل  بیت علیهم  السلام، به عنوان روز میلاد نجات بخش موعود 

معنا و مفهوم مى  یابد. روز میلاد بزرگ مردى که انسانیت، ظهور او را به انتظار نشسته و عدالت  براى پای بوس 

قدمش لحظه شمارى مى کند.  نیمه ی شعبان اگرچه شرافتش را وامدار مولود خجسته  اى است که در این روز 

زمین را با قدوم خویش متبرک ساخته است، اما همه ی عظمت آن در این خلاصه نشده و در تقویم عبادى 

اهل ایمان نیز از جایگاه و مرتبه ی والایى برخوردار است. 

در روایاتى که از طریق شیعه و اهل  سنت نقل شده فضیلت هاى بسیارى براى عبادت و راز نیاز در شب 

و روز خجسته ی نیمه ی  شعبان بر شمرده شده است و این خود تمثیل زیبایى است از این موضوع که براى 

رسیدن به صبح وصال موعود باید شب وصل با خدا را پشت  سرگذاشت و تا زمانى که منتظر، عمر خویش را 

در طریق کسب صلاح طى نکند نمى  تواند شاهد ظهور مصلح موعود باشد. 

نیمه ی شعبان 
 از دیدگاه 
معصومین)ع(
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با توجه به اهمیت فراوانى که در روایات به شب نیمه ی  شعبان  داده  شده و حتى آن را هم پایه شب قدر 

شمرده  اند، در این مجال برخى از روایت هایى را که در بیان مقام و منزلت این شب روحانى وارد شده  اند مورد 

بررسى قرار مى  دهیم. 

 پیامبر گرامی اسلام)ص( در شب نیمه ی شعبان

از پیامبر گرامى اسلام)ص( در زمینه ی موضوع محل بحث روایت هاى بسیارى نقل شده که یکى از آنها به 

این شرح است: »شب نیمه ی شعبان در خواب بودم که جبرئیل به بالین من آمد و گفت: اى محمد! چگونه 

در این شب خوابیده اى؟ پرسیدم: اى جبرئیل! مگر امشب چه شبى است؟ گفت: شب نیمه ی شعبان است. 

برخیز اى محمد! پس مرا از جایم بلند کرد و به سوى بقیع برد، در آن حال گفت: سرت را بلند کن! امشب 

درهاى آسمان گشوده مى  شوند، درهاى رحمت  باز مى  گردند و همه ی درهاى خشنودى، آمرزش، بخشش، 

بازگش��ت، روزى، نیکى و بخشایش نیز گشوده مى ش��وند. خداوند در این شب به تعداد موها و پشم هاى 

چارپایان - بندگانش را از آتش جهنم- آزاد مى کند. امشب خداوند زمان هاى مرگ را ثبت و روزی هاى یک سال 

را تقسیم مى  کند و همه ی آنچه را که در طول سال واقع مى  شود نازل مى  سازد. اى محمد! هر کس امشب را با 

منزه داشتن خداوند )تسبیح(، ذکر یگانگى او )تهلیل(، یاد بزرگى او )تکبیر(، راز و نیاز با او )دعا(، نماز، خواندن 

قرآن، نمازهاى مستحبی )تطوع( و آمرزش خواهى )استغفار( صبح کند، بهشت جایگاه و منزل او خواهد بود و 

خداوند همه ی آنچه را که پیش از این انجام داده و یا بعد از این انجام مى  دهد، خواهد بخشید... «

یکى از همسران پیامبراکرم)ص( حالات ایشان را در شب نیمه ی شعبان چنین بیان مى  کند: »در یکى از 

ش��ب ها که پیامبر خدا)ص( در نزد من بود ناگهان متوجه ش��دم که ایشان بسر خود را ترک کرده است،  به 

جستجوى ایشان پرداختم، به ناگاه دیدم که حضرت مانند جامه  اى که بر زمین افتاده باشد به سجده رفته و 

چنین راز و نیاز مى  کند: »صبحت الیک فقیرا خائفا مستجیرا فلا تبدل اسمى ولاتغیر جسمى ولاتجهد بلائى 

واغفرلى «؛ به سوى تو آمدم در حالى که تهیدست، ترسان و پناه جویم، پس نام مرا برمگردان، جسم مرا تغییر 

مده، گرفتاریم را افزون مساز و از من در گذر. آنگاه سر خود را بلند کرد و بار دیگر به سجده رفت و در آن حال 

شنیدم که مى فرمود: »سجد لک سوادى و خیالى و امن بک فوادى هذه یداى بما جنیت على نفسى یا عظیم 

ترجى لکل عظیم اغفرلى ذنبى العظیم فانه لایغفرالعظیم الاالعظیم  «؛ سراپاى وجودم براى تو سجده کرده و 

قلبم به تو ایمان آورده است؛ این دو دست من با همه ی جنایتى که برخود روا داشته  ام، پس اى بزرگى که براى 

هر کار بزرگى امیدها به سوى تو است؛ از گناهان بزرگ من در گذر، چرا که از گناهان بزرگ در نمى  گذرد مگر 

پروردگار بزرگ. بعد از اداى این کلمات سر خود را بلند کرده و براى سومین بار به سجده رفت و این جملات 

را بر زبان جارى ساخت: »اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک انت کما 
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اثنیت على نفسک و فوق ما یقول القائلون «؛ از خشم تو به خشنودیت پناه مى  برم، از کیفر تو به بخشش ات 

پناهنده مى  شوم و از تو به سوى خودت پناه مى  جویم. تو همان  گونه  اى که خود توصیف کرده  اى و بالاتر از 

آنى که گویندگان مى  گویند. 

لحظاتى دیگر سر از سجده برداشت و دوباره به سجده رفت در حالى که مى  فرمود: »اللهم انى اعوذ بنور 

وجهک الذى اشرقت له  السموات والارض و قشعت  به  الظلمات و صلح به امرالاولین والاخرین ان یحل على 

غضبک او ینزل على سخطک اعوذبک من زوال نعمتک و فجاة نقمتک و تحویل عافیتک و جمیع سخطک 

لک العتبى فیما استطعت و لاحول ولا قوة الا بک «؛ خدایا به نور وجه تو که آسمانها و زمین از آن روشن شده، 

تاریکی ها با آن از بین رفته و کار پیشینیان و آیندگان با آن اصلاح شده  است پناه مى برم، از این که به خشم تو 

گرفتار شوم و یا دشمنى تو بر من نازل شود. پناه مى  برم به تو از زوال نعمتت، نزول ناگهانى عذابت، دگرگونى 

سلامتى  ات و همه ی آنچه که خشم تو را در پى دارد. خشنودى نسبت  به آنچه من در توان دارم از آن تو است 

و هیچ حرکت و نیرویى نیست مگر به سبب تو. 

چون این حال را از پیامبر دیدم او را رها کردم و شتابان به طرف خانه حرکت کردم. نفس  نفس زنان به خانه 

رسیدم. وقتى پیامبر)ص( به خانه برگشتند و حال مرا دیدند گفتند: چه شده است که این چنین به نفس نفس 

افتاده  اى؟  گفتم: من اى رسول خدا به دنبال شما آمده بودم، پس فرمود: آیا مى  دانى امشب چه شبى است؟! 

امشب شب نیمه ی شعبان است، در این شب اعمال ثبت مى  گردند، روزی ها قسمت مى شوند، زمانهاى مرگ 

نوشته مى شوند و خداوند تعالى همه را مى بخشد مگر آن که به خدا شرک ورزیده یا به قمار نشسته است. یا 

قطع رحم کرده یا برخوردن شراب مداومت ورزیده یا برانجام گناه اصرار ورزیده است.«

 امام علی)ع( و شب نیمه ی شعبان

کمیل بن زیاد از یاران امام على)ع( چنین روایت مى  کند که: در مسجد بصره در نزد مولایم امیرالمؤمنین 

نشسته بودم و گروهى از یاران آن حضرت نیز حضور داشتند، در این میان یکى از ایشان پرسید: معناى این 

سخن خداوند که: » فیها یفرق کل امر حکیم «؛ در آن شب هر امرى با حکمت معین و ممتاز مى گردد، چیست؟ 

حضرت فرمودند: »قسم به کسى که جان على در دست اوست همه ی امور نیک و بدى که بر بندگان جارى 

مى  شود، از شب نیمه ی شعبان تا پایان سال، در این شب تقسیم مى  شود. هیچ بنده اى نیست که این شب را 

احیاء دارد و در آن دعاى خضر بخواند، مگر آن که دعاى او اجابت  شود. « پس از آن که امام از ما جدا شد، 

شبانه به منزلش رفتم. امام پرسید: چه شده است اى کمیل؟ گفتم اى امیرمؤمنان آمده  ام تا دعاى خضر را به من 

بیاموزى، فرمود: بنشین اى کمیل! هنگامى که این دعا را حفظ کردى خدا را در هر شب جمعه، یا در هر ماه 

یک شب، یا یک بار در سال یا حداقل یک بار در طول عمرت، با آن بخوان، که خدا تو را یارى و کفایت مى  کند 
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و تو را روزى مى دهد، و از آمرزش او برخوردار مى ش��وى، اى کمیل! به خاطر زمان طولانى که تو با ما همراه 

بوده  اى بر ما لازم است که درخواست تو را به بهرین شکل پاسخ دهیم، آنگاه دعا را چنین انشاء فرمود... « 

شایان ذکر است که این دعا همان دعایى است که امروزه آن را با نام » دعاى کمیل « مى  شناسیم.   امیرمؤمنان 

على)ع( در روایتى دیگر در فضیلت  شب نیمه شعبان چنین مى  گوید: »در شگفتم از کسى که چهار شب از 

سال را به بیهودگى بگذراند: شب عید فطر، شب عید قربان، شب نیمه شعبان و اولین شب از ماه رجب. «

 امام صادق)ع( و شب نیمه ی شعبان

از امام صادق)ع( روایت  ش��ده که پدر بزرگوارش��ان در پاسخ کسى که از فضیلت  شب نیمه ی شعبان از ایشان 

پرسیده بود فرمودند: »این شب برترین شب ها بعد از شب قدر است، خداوند در این شب فضلش را بربندگان جارى 

مى  سازد و از منت  خویش گناهان آنان را مى بخشد، پس تلاش کنید که در این شب به خدا نزدیک شوید. همانا این 

شب، شبى است که خداوند به وجود خود سوگند یاد کرده که در آن درخواست کننده  اى را، مادام که درخواست گناه 

نداشته باشد، از درگاه خود نراند. این شب، شبى است که خداوند آن را براى ما خاندان قرار داده است، همچنان 

که شب قدر را براى پیامبر ما، قرار داده است. پس بر دعا و ثناى بر خداوند تعالى بکوشید، که هر کس در این شب 

صد مرتبه خداوند را تسبیح گوید، صد مرتبه حمدش را بر زبان جارى سازد، صد مرتبه زبان به تکبیرش گشاید و صد 

مرتبه ذکر یگانگى )لااله  الاالله( او را به زبان آورد، خداوند از سر فضل و احسانى که بر بندگانش دارد، همه ی گناهانى 

را که او انجام داده بیامرزد و درخواست هاى دنیوى و اخروى او را برآورده سازد، چه درخواست هایى که برخداوند 

اظهار کرده و چه درخواست هایى که اظهار نکرده و خداوند با علم خود بر آن ها واقف است و... . «

 سخن آخر

در این مجال فرصت پرداختن به همه ی روایت هایى که در فضیلت  شب و روز نیمه شعبان وارد شده  اند 

نیس��ت و گمان مى  کنیم که روایت هاى یاد شده براى ارائه تصویرى روشن از جایگاه برجسته ی شب نیمه 

شعبان در میان دیگر شب هاى سال کافى باشند. اما چنان که در ابتداى سخن نیز گفته شد، شرافت این شب 

خجسته، علاوه بر همه ی آنچه که بیان شد، به اعتبار مولود مبارکى است که در این شب قدم به عرصه خاک 

نهاده اس��ت. وجود مقدسى که س��ال ها پیش از تولدش مژده ی میلاد او به مسلمانان داده شده بود و شاید 

همه ی عظمت این شب و تکریم و بزرگداشتى که در کلمات معصومان علیهم  السلام، از آن شده است  به 

خاطر وجود همین مولود مبارک باشد. چنان که بزرگانى چون سید بن  طاووس به این موضوع اشاره کرده و 

بر همگان لازم دانسته  اند که در این شب خداى خویش را به سبب منت  بزرگى که با میلاد امام عصر)عج( بر 

آن ها نهاده سپاس گویند و تا آنجا که در توان دارند شکر این نعمت الهى را به جاى آورند. 
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همه ی گروه های اسلامی بر این قول متفق هستند که در آخرالزمان، مردی ظهور می کند که دنیا را پر از 

عدل و داد می کند و دولت حق را برپا می سازد، دولتی که تمام جهان را فرا می گیرد. این دیدگاه به استناد آیات 

کریمه ی قرآن از جمله: 105 سوره ی انبیا، 5 قصص، 32 و 33 توبه و... است. اهل سنّت با شیعیان اتفاق نظر 

دارند بر این که مهدی)عج( از خلفای دوازده گانه ای است که رسول اکرم)ص( به آن ها در احادیث گوناگون 

بشارت داده است. از آنجا که حقایق وحی و وجود رهبران الهی در بین بشر، منطبق با نیازهای طبیعی و 

فطری است، چنین اعتقادی نیز ریشه در نهاد انسان دارد و پاسخی به نیاز آرمانی بشریت است. 

استاد شهید مرتضی مطهری، در چند اثر ارزشمند خود به بررسی مسئله مهدویت و انتظار پرداخته اند. 

یکی از تعابیر ارزش��مند ایشان، در وصف جایگاه حضرت حجّت)عح( در زمین، تعبیر »صاحب« است. در 

کتاب گفتارهای معنوی، ضمن بیان حدیثی از رسول اکرم)ص( پیرامون امدادهای الهی نسبت به بشریت به 

 مهدویت 
در اندیشه ی شهید مطهری
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واسطة حضرت مهدی)عج(، چنین نتیجه می گیرند: خدا هرگز دنیا را بی صاحب نگذاشته است، و بی صاحب 

هم نخواهد گذاشت. 

 مطهری و فلسفه ی انتظار

»انتظار« از مفاهیم دو پهلو و لغزنده ای همانند: تقدیر، توکل، صبر و... است، که در طول تاریخ اندیشه ی 

اسلامی، برداشت های متفاوتی از آن شده است. هر بار کسی به تناسب فهم و درک خود، دستی بر این واژه 

کشیده و به این درک خشنود گشته، حق را همان پنداشته است و سپس به تعبیر زیبای قرآن: »کل حزب 

بمالدیهم فرحون؛ هر فرقه ای بدان چه نزد آنهاست دل خوش شدند. «

استاد مطهری در این باره می فرمایند: »معلوم است که بدعت در دین خاتم هم امکان پذیر است چنان که 

ما هم که شیعه هستیم و اعتقاد داریم به وجود مقدس حضرت حجت بن الحسن، می گوییم ایشان که می آیند 

»یأتی بدینٍ جدیدٍ«. تفسیرش این است که آن قدر تغییرات و اضافات در اسلام پیدا شده است که وقتی او 

می آید و حقیقت دین جدّش را می گوید به نظر مردم می رسد که این دین غیر از دینی است که داشته اند و 

حال این اسلام حقیقی همانی است که آن حضرت می آورد. «

درباره ی مفهوم انتظار هم، متناسب با برداشت های متفاوت، این اندیشه منشأ رشد و پویایی یا رکورد و 

عقب ماندگی دانسته است. استاد مطهری خصوصیات دو گونه انتظار )مثبت( و )منفی( را این گونه بیان 

می کنند: انتظار فرج و آرزو و امید و دل بس��تن به آینده دو گونه اس��ت: انتظاری که سازنده و نگهدارنده، 

تعهدآور، نیرو آفرین و تحرک بخش است، به گونه ای که می تواند نوعی عبادت و حق پرستی شمرده شود و 

انتظاری که گناه است؛ ویرانگر، اسارت بخش و فلج کننده و نوعی )اباحی گری( باید محسوب شود. این دو نوع 

انتظار فرج، معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم مهدی موعود)عج( است و این دو نوع برداشت به نوبه ی 

خود، از دو نوع بینش درباره ی تحولات در انقلاب های تاریخی ناشی می شود. 

در نگاه انتظار ویرانگر و منفی � که متأسفانه در جامعه ی ما هم طرفدار دارد � هر اصلاحی در جامعه 

محکوم است چرا که باید ظلم و تباهی رواج داشته، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد، باطل یکه تاز 

میدان گردد، تا انفجاری رخ دهد و انتظار به سر اید. بنابراین هر اصلاحی محکوم است، زیرا هر اصلاح یک 

نقطه ی روشن است. تا در صحنه ی اجتماع نقطه ی روشنی هست دست غیب ظاهر نمی شود، برعکس، هر 

گناه و فساد، و هر ظلم، تبعیض و حق کشی و هر پلیدی ای به حکم این که مقدمة صلاح کلی است و انفجار 

را قریب الوقوع می کند، رواست، زیرا »الغایات تبررّ المبادی« هدف ها، وسیله های نامشروع را مشروع می کنند. 

پس بهرین کمک به تسریع در ظهور و بهرین شکل انتظار، ترویج و اشاعه ی فساد است. این جاست که گناه، 

هم فال است و هم تماشا، هم لذت و کام جویی است و هم کمک به انقلاب مقدس نهایی. «



12www.farhangisetad.com

در چنین اندیشه ای، امر به معروف و نهی از منکر دیگر جایی ندارد. واجبی است که باید ترک شود و حدّ 

الهی است که باید در تاریخ بایگانی شود، چرا که اجرایش، فریضه ای )ظهور مصلح( را به تأخیر می اندازد، پس 

وجوبش در ترک است. دیگر عاشورایی آفریده نمی شود، اصلاً نباید عاشورایی اندیشید. اندیشه ی عاشورایی 

محکوم است. در این نگاه قصه ی کربلا افسانه ای می گردد که تنها ذکرش ثواب دارد و بس )همان که سال ها 

گذشتگان شاهدش بودند( حتی شورآفرینی عاشورا، عشق بازی قهرمانانش، در پای انتظار قربانی می شود. در 

این اندیشه، تمام تکالیف فردی و اجتماعی از انسان ساقط می شود و داستان همان انگلیسی معروف. 

در اندیشه ی آرمان گرایانه ی استاد مطهری، انتظار در معنای اولّش بزرگ ترین محرک اجتماعی است که 

انس��ان را برای حاکمیت ارزش ها و محو ضدّ ارزش ها تش��ویق می کند، برای همین انتظار بدین معنا را با 

فضیلت ترین عبادات دانسته اند: »افضل الأعمال إنتظار الفرج«

شهید مطهری با استناد به آیات 5 سوره ی قصص، 105 سوره ی انبیا و... چنین نتیجه گیری می کند: از این 

آیات استفاده می شود که ظهور مهدی موعود)عج( حلقه ای از حلقه های مبارزه ی اهل حق و اهل باطل است 

که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود، سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که 

آن فرد عملاً در گروه اهل حق باشد. آیاتی که بدان ها در روایات استناد شده است، نشان می دهد که مهدی 

موعود )عج( مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است، مظهر پیروزی نهایی اهل 

ایمان است. بنابراین هر مبارزه ی حق گرایانه ای، حلقه ای از حلقه های مبارزه ی جهانی و هر پیروزی، جلوه ای 

از پیروزی آن انقلاب بزرگ است.  فراموشمان نشود که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران محصول تئوری انتظار 

سازنده و عنایات آن امام منتظرَ بود.  در این جا ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد: 

سایر ادیان نیز به انتظار معتقدند با این تفاوت که در آن دیدگاه ها، سخن از یک موجود نجات بخشی است 

که در آینده می آید و به امور سامان می دهد ولی در اندیشه ی تشیّع، سخن از انسان شریفی است که او هم 

همراه با سایر مردم انتظار می کشد؛ منتظری است که با ما زندگی می کند، دردها و غصه ها را احساس می کند 

و مقام ولایت تکوینی در بین مردم دارد. 

 انتظار فرج، صرف نظر از اسلامی بودن اندیشه ای است که چون نوعی خوش بینی نسبت به آینده ی بشر 

)و طرد بدبینی( است، ارزشمند و شور و تحرک آفرین، تحرک بخش، امید دهنده و تعهد آور و... است. به ویژه 

در این عصر، که بشر سرگردان و گرفتار )روزمره گی( زندگی ماشینی، بیش از هر زمان نیاز به مأمن و ملجأ 

اعتقادی دارد تا خود را از اندیشه های نیهیلیستی برهاند و روان تشنه ی خود را سیراب نماید. 

 مهدویت و آینده ی تاریخ

در اندیشه ی تربیت شدگان مکتب قرآن، تاریخ، سیر صعودی و تکاملی دارد. هر اصلاحی که امروز به دست بشر 
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صورت گیرد، زمینه ای خواهد بود برای یک اصلاح نهایی و حکومت جهانی. هر چند این اندیشه با بعضی اندیشه های 

ماتریالیستی و غیر ماتریالیستی به ظاهر شباهت دارد، ولی در اصول اساسی کاملاً با آن دیدگاه ها متفاوت است؛ 

نخست این که در تئوری مهدویت اسلامی سخن از آینده تاریخ، بیان حاکمیت اراده الهی است نه صرفاً طبیعت 

مادی تاریخ )به استناد آیات کریمه قرآن( دوم آن که در این دیدگاه، این انسان های صالح هستند که همواره زمینه و 

شرایط تحقق آن جامعه ی واحد جهانی را فراهم می کنند و سوم این که، ارزش هر مبارزه ای به حق بودن آن است نه 

نو بودن آن. در این اندیشه، هر مبارزه ای تنها برای احقاق حق فردی و اجتماعی مشروعیت و قداست پیدا می کند. 

استاد مطهری در بیان نقش حضرت حجت)عج( در تکامل تاریخ و بشریت می فرمایند: »یعنی زندگی بشر 

در آینده  منتهی می شود به عالی ترین و کامل ترین زندگی ها که از جمله آثاری که در آن هست آشتی انسان 

و طبیعت است و آن این است که زمین تمام معادن خود را در اختیار انسان قرار می دهد، آسمان تمام برکات 

خود را در اختیار انسان قرار می دهد و همه ی این ها خود تکامل تاریخ است. «

ایشان در جای دیگر مشخصات حکومت حضرت مهدی)عج( را این گونه بیان می نمایند: »ما مسلمان ها 

بالاخص شیعیان می گوییم دوره ی سعادت بشری آن عصری است که دوره ی عدل کامل است یعنی عصر ظهور 

حضرت حجّت)عج(؛ آن دوره  که اولّین مشخصه اش این است که دوره ی حکومت عقل است یعنی دوره ای که 

در آن، علم اسیر و برده نیست.  امیرالمؤمنین)ع( تعبیری درباره ی آن عصر دارد که می فرمایند: »در آن عصر 

مردم صبحگاهان و شامگاهان جام حکمت و معرفت می نوشند«. 

استاد به بررسی نگاه بدبینانه و اضطراب آور مادی مسلک ها، در تحلیل آینده ی تاریخ می پردازند و مهم ترین 

علت این بدبینی را نداشتن اهداف والای الهی و معنوی می داند، در مکتبی که رهایی، بیهودگی و عبث گرایی، 

آرمان نهایی اش، باشد، نباید چیزی جز این بدبینی شوم را نسبت به آینده ی بشریت انتظار داشت. ویل دورانت 

به خوبی به این معضل اعراف نموده است: »ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد فقیر«. 

ایشان نگاه حکیمانه ی پرورش یافتگان مکتب الهی را این گونه توصیف می کنند: »خیر، عمر جهان به پایان 

نرسیده است، هنوز اوّل کار است، دولت مقرون به عدل، عقل، حکمت، خیر، سعادت، سلامت، امنیت، رفاه، 

آسایش و وحدت عمومی و جهانی، در انتظار بشریت است، دولتی که در آن دولت، حکومت با صالحان است 

و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. « 

اعتقاد به مهدویت در اس��لام نه تنها خوش بینی نسبت به پایان کار جهان و آینده ی بشریت را تضمین 

می کند بلکه نویدی است بر بلوغ فکر و اندیشه ی بشریت؛ وقتی قرآن در آیه ی 105 سوره ی انبیاء می گوید: 

»و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أنّ الأرض یرثها عبادی الصالحون« صحبت از زمین است، نه صحبت از 

این منطقه و آن منطقه و این قوم و آن نژاد. اولاً امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. دوم 

آن دوره، دوره ی عقل و عدالت است. شما می بینید یک فرد سه دوره ی کلی دارد... 
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امروز وجود مقدس حضرت حجت - ارواحنا فداه - در میان انسان های روی زمین، منبع برکت، منبع علم، 

منبع درخشندگی، زیبایی و همه خیرات است. 

... برای انسانی که دارای معرفت باشد، موهبتی از این برتر نیست که احساس کند، ولی خدا، امام بر حق، 

عبد صالح، بنده برگزیده در میان همه ی بندگان عالم و مخاطب به خطاب خلافت الهی در زمین، با او و در 

کنار او است؛ او را می بیند و با او مرتبط است. مهدی موعود)عج(، مظهر رحمت و قدرت حق و مظهر عدل 

الهی است و کسانی که بتوانند با این کانون شعاع رحمت و تفضلات الهی، ارتباط روحی و معنوی برقرار کنند، 

در تقرب به خداوند، توفیق بیشری می یابند؛ زیرا نفس توسل و توجه و ارتباط قلبی با آن حضرت، موجب 

عروج و رشد روحی و معنوی انسان می شود.

... یکی از آن خورشیدهای فروزان، به فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز در زمان ما به عنوان 

جان و جانان
امام زمان)عج( 
 از نگاه 
مقام معظم رهبری
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»بقیه الله فی ارضه«؛ به عنوان »حجه الله علی عباده«؛ به عنوان »صاحب زمان « و »ولی مطلق الهی در روی 

زمین « وجود دارد. برکات وجود او، و انوار ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر می رسد ... این خورشید معنوی 

و الهی بازمانده اهل بیت علیهم السلام است.

ولی عصر - صلوات الله علیه - میراث بر همه پیامبران الهی است. امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قطب 

عالم امکان و ملجا همه خلایق، اگرچه غایب است و ظهور نکرده، اما حضور دارد. امام زمان )عج( امانت و 

گوهر درخشنده عظیم آفرینش در میان ما، امروز بی گمان بیش از هر زمان، متوجه و مراقب این ملت است.

 نقش مهدویت

 امید
اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود - ارواحنا فداه - امید را در دلها زنده می کند. هیچ وقت 

انسانی که معتقد به این اصل است، نا امید نمی شود؛ چرا؟ چون می داند یک پایان روشن حتمی، وجود دارد... 

سعی می کند که خودش را به آن برساند.

اعتق��اد به قضیه ی مهدی )عج( و موضوع ظهور و فرج و انتظار، گنجینه ی عظیمی اس��ت که ملت ها 

می توانند از آن، بهره های فراوانی ببرند. شما کشتی ای را در یک دریای طوفانی فرض کنید. اگر کسانی که در 

این کشتی هستند، عقیده داشته باشند؛ که اطراف آنها تا هزار فرسنگ، هیچ ساحلی وجود ندارد و آب و نان 

و وسایل حرکت اندکی داشته باشند، کسانی که در این کشتی هستند، چه کار می کنند؟ آیا هیچ تصور می شود 

که اینها برای آن که حرکت کنند و کشتی را پیش ببرند، تلاشی بکنند؟ نه، چون به نظر خودشان، مرگشان حتمی 

است. وقتی انسان مرگش حتمی است، دیگر چه حرکت و تلاشی باید بکند؟ امید و افقی وجود ندارد. یکی از 

کارهایی که می توانند انجام دهند، این است که در این مجموعه کوچک، هرکس به کار خودش سرگرم شود. 

آن کسی که اهل آرام مردن است، بخوابد تا بمیرد و آن که اهل تجاوز به دیگران است، حق دیگران را بگیرد تا 

آن که چند ساعتی بیشر زنده بماند.

طور دیگر هم این است که کسانی که در همین کشتی هستند، یقین داشته باشند و بدانند که در نزدیکی 

آنها، ساحلی وجود دارد. حالا اگر دور و یا نزدیک است و چقدر کار دارند تا به آن جا برسند، معلوم نیست. 

اما قطعاً ساحلی که در دسرس آن ا است، وجود دارد. این افراد چه کار می کنند؟ اینها تلاش می کنند که خود 

را به آن ساحل برسانند و اگر یک ساعت هم به آنها وقت داده بشود؛ از آن یک ساعت برای حرکت و تلاش 

صحیح و جهت دار استفاده خواهند کرد، و فکرشان را روی هم خواهند ریخت و تلاششان را یکی خواهند کرد 

تا شاید بتوانند خود را به آن ساحل برسانند.

»امید«، چنین نقشی دارد. همین قدر که امیدی در دل انسان به وجود آمد، مرگ بال های خود را جمع 
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می کند و کنار می رود. امید موجب می شود، انسان تلاش و حرکت کند؛ پیش ببرد؛ مبارزه کند و زنده بماند. 

فرض کنید ملتی در زیر سلطه ظالمانه قدرت مسلطی، قرار دارد و هیچ امیدی هم ندارد. این ملت مجبور 

است، تسلیم بشود. اگر تسلیم نشد، کارهای کور و بی جهتی انجام می دهد؛ اما اگر این ملت و جماعت، امیدی 

در دلشان باشد و بدانند که عاقبت خوبی حتما وجود دارد، اینها چه می کنند؟ طبیعی است که مبارزه خواهند 

کرد و مبارزه را نظم خواهند داد و اگر مانعی در راه مبارزه وجود داشته باشد، او را برطرف خواهند کرد.

بشریت در طول تاریخ و در حیات اجتماعی، مثل همان سرنشینان یک کشتی طوفان زده، همیشه گرفتار 

مشکلاتی از سوی قدرتمندان، ستمگران، قوی دستان و مسلطین بر امور انسان های مظلوم بوده است. امید، 

موجب می شود که انسان، مبارزه کند و راه را باز نماید و پیش برود. وقتی به شما می گویند انتظار بکشید؛ 

یعنی، این وضعیتی که امروز شما را رنج می دهد و دلتان را به درد می آورد، ابدی نیست و تمام خواهد شد. 

ببینید چقدر انسان، حیات و نشاط پیدا می کند. این، نقش اعتقاد به امام زمان - صلوات الله علیه و ارواحنا 

فداه - است. این نقش اعتقاد به مهدی موعود می باشد. این عقیده است که شیعه را تا امروز، از آن همه پیچ 

وخم های عجیب وغریبی که در سرراهش قرار داده بودند، عبور داده است.

 مجاهدت
ایمان و اعتقاد به امام زمان )عج(، مانع از تسلیم شدن است و ملت های با ایمانی که حضور قطب عالم 

امکان را در میان خود احس��اس می کنند، از حضور او امید و نشاط می گیرند و برای مجد و عظمت اسلام، 

مبارزه و مجاهدت می کنند و با تکیه بر همین امید درخشان بود که ملت بزرگ ایران، پرچم اسلام را به اهتزاز 

در آورد و افتخار طول تاریخ بشر و تاریخ اسلام شد.

عقیده به امام زمان )عج( نمی گذارد مردم تسلیم بشوند؛ به شرطی که این عقیده را درست بفهمند. وقتی که 

این عقیده به طور حقیقی در دل ها جا بگیرد، حضور امام غایب در میان مردم حس می شود.

چند خصوصیت در این عقیده »مهدویت « هست که این خصوصیات برای هر ملتی، در حکم خون در 

کالبد و در حکم روح در جسم است. یکی، »امید« است. گاهی اوقات دست های قلدر و قدرتمند، ملت های 

ضعیف را به جایی می رسانند که امیدشان را از دست می دهند. وقتی امید را از دست دادند، دیگر هیچ اقدام 

نمی کنند؛ می گویند چه فایده ای دارد؟ ما که دیگر کار از کارمان گذش��ته است، با چه کسی در بیفتیم؟ چه 

اقدامی بکنیم؟ برای چه تلاش بکنیم؟ ما که دیگر نمی توانیم.

 مصلح کل
آرزوی همه بشر، وجود چنین عنصر والایی است. عقده های فرو خورده انسان ها در طول تاریخ، چشم به 

انتهای این افق دوخته است؛ تا انسان والا و برگزیده ای از برگزیدگان خدا بیاید، تار و پود ظلم و ستم را - که 

انسان های شریر درهمه تاریخ تنیده اند - از هم بدرد.
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همه ی ادیان و مذاهب، عقیده دارند که یک منجی و یک دست مقتدر الهی در مقطعی از تاریخ خواهد 

آمد و در نجات بشر از ظلم و جور، معجزه گری خواهد کرد.

همه ی فرق اسلامی، معتقدند که مهدی)عج( از نسل طیب و طاهر پیغمبر، عالم را مملو از عدل و داد و 

برای اقامه دین خدا و حق الهی قیام خواهد کرد.

غیر مسلمان ها هم به نحوی، معتقد به یک آینده مطلوب و درخشانی برای بشریت هستند که با همین 

مساله مهدویت، تطبیق می کند.

همه ی مسلمانان، حقیقت مهدی موعود را، از طریق روایات خدشه ناپذیری که از نبی اکرم صلی الله علیه 

و آله وسلم و اولیای دین رسیده است، قبول دارند.

مسأله ی مهدی موعود، متفق الیه میان همه ی مسلمانان است و شیعه و سنی به وجود منجی و مصلحی با 

آن خصوصیات معرف اند که خواهد آمد و سراسر گیتی را از عدل و داد پر خواهد کرد.

این عقیده که همه ی مس��لمان ها هم به آن معتقدند، مخصوص ش��یعه نیست. البته در خصوصیات و 

جزئیاتش، بعضی فرق، حرف های دیگری دارند؛ اما اصل این که چنین دورانی پیش خواهد آمد و یک نفر از 

خاندان پیامبر)ص( چنین حرکت عظیم الهی را انجام خواهد داد و »یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملئت 

ظلما و جورا« بین مسلمان ها متواتر است، همه این را قبول دارند. این عقیده از آن عقاید بسیار کارگشا است.

 شیعه و مهدویت
فرقی که ما ش��یعه ها، با دیگران و بقیه ی فرق اس��لامی و غیر اسلامی داریم، این است که ما این شخص 

عظیم و عزیز را می شناسیم؛ اسمش را می دانیم؛ تاریخ ولادتش را می دانیم؛ پدر و مادر عزیزش را می شناسیم 

و قضایایش را می دانیم؛ ولی دیگران اینها را نمی دانند. آنها عقیده پیدا نکردند، یا باخبر نشدند و نمی دانند؛ 

ولی ما می دانیم، تفاوت این جا است. به همین دلیل است که توسلات شیعه، زنده تر، پرشورتر، با معناتر و با 

جهت تر است.

خصوصیت اعتقاد شیعه در این مسأله، این است که یک موضوع کلی را با همه خصوصیاتش، با معرفی 

کامل شخص می شناسد، در ابهام نیست.

ما، ولی و سید خود را، سرور و سالار عالمیان - را که امام ما - است می شناسیم. پدر، مادر، تاریخ تولد و 

قضایای ولادت مبارک او را می دانیم. کسانی این قضایا را با خبرهای صادق و موثق نقل کرده اند، همه ی اینها 

برای ما روشن است؛ لذا ما می دانیم که عشق ما، دل ما و ایمان ما، متوجه و متعلق به کیست.

این حقیقت، در هیچ جای جهان اسلام، مثل محیط زندگی ملت عزیز ما و شیعیان، این برجستگی و این 

چهره ی درخشان و این روح پر تپش و پر امید را ندارد. این به خاطر آن است که ما، به برکت روایات متواتره 

خودمان، شخص مهدی موعود )عج( را با خصوصیاتش می شناسیم.
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 عید الله الاکبر
روز ولادت مهدی موعود - ارواحنا لراب مقدمه الفداء - حقیقتاً روز عید همه ی انسان های پاک و آزاده 

عالم است. فقط کسانی در این روز، ممکن است احساس شادی و خرسندی نکنند که یا جزو پایه های ظلم و یا 

جزو پیروان طواغیت و ستمگران عالم باشند و الا کدام انسان آزاده ای است که از گسرش عدالت، از بر افراشته 

شدن پرچم دادگری و رفع ظلم در سراسر جهان، خرسند نشود و آن را آرزو نکند.

تفاوت عید ولادت »حضرت بقیه الله« با بقیه ی اعیاد اس��لامی این است که اعیاد بزرگ، همه از گذشته 

حکایت می کنند؛ اما عید ولادت حضرت بقیة الله به آینده نوید می دهد. برای همین است که دل های مؤمنان، 

به این روز بزرگ و این ولادت عظیم، وابسته است.

روز نیمه ی شعبان، روز امید و ایمان به آینده، روز مجاهدان پاکباز و صادق و روز نگاه به آینده روشن و 

تلاش برای آن است.

روز ولادت ح��ضرت مهدی موعود - ارواحنا فداه - یک عید حقیقی، برای همه افراد بشر و آن کس��انی 

که ستمی کشیدند؛ رنجی بردند؛ دلی سوزاندند؛ اشکی ریختند و انتظاری کشیدند و کسانی که با مشاهده 

ناملای��مات، در طول حیات خود و در هر نقط��ه ای از عالم - و حتی در نقطه ای از تاریخ - مصیبتی تحمل 

کرده اند؛ است. همه ی آنها در مثل چنین روزی و به یاد امروز، احساس شادمانی و امید و نشاط کرده اند. 

این ولادت بزرگ و این حقیقت عظیم، متعلق به یک ملت و یک زمان خاص نیس��ت؛ بلکه متعلق به 

بشریت است. این »میثاق الله الذی اخذه و وکده« میثاق خدا با انسان است. »وعد الله الذی ضمنه« این 

وعده ی خدا است که تحقق آن را ضمانت کرده است. همه ی انسان های طول تاریخ، نسبت به این پدیده 

عظیم و شگفت آور، احساس نیاز معنوی و قلبی کرده اند؛ چون تاریخ از اول تا امروز و از امروز تا لحظه ی 

طلوع آن خورشید جهان تاب، با ظلم و بدی و پلیدی، آمیخته بوده است.

همه ی کسانی که از ظلمی رنج برده اند - چه آنهایی که به خود آنان ظلم شده است و نج برده اند و چه 

کسانی که به ستم کشی دیگران نگاه کرده اند و رنج برده اند - با یاد ولادت این منجی عظیم تاریخ و بشر، در 

دلشان امیدی به وجود می آید.

... روز ولادت، برای همه ی بشر و تاریخ - حتی برای گذشتگان - عید است. کسانی که در دوران تاریک 

فرعون ها، نمرودها، ابوجهل ها و سلاطین ظالم، در فقر و ظلم و تبعیض سر کردند و مردند و رنج کشیدند و 

روی خوبی ندیدند، امروز )نیمه شعبان( برای آنها هم عید است.

اگر روح آنها در عالم برزخ، از بعضی از تفضلاتی که پاره ای از ارواح برخوردارند، بهره مند باشند؛ یقیناً آنها 

هم مثل چنین روزی، شادی خواهند کرد. امروز با بقیه  ی ایام و اعیاد تفاوت دارد. واقعا اگر ما امروز را »عید 

الله الاکبر« بنامیم، مبالغه و گزاف نیست.
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 عطر حضور
امام بزرگوار و عزیز و معصوم و قطب عالم امکان و ملجا همه ی خلایق، اگرچه غایب است و ظهور نکرده؛ 

اما حضور دارد. مگر می شود حضور نداشته باشد؟ مؤمن، این حضور را در دل خود و با وجود و حواس خویش، 

حس می کند. آن مردمی که می نشینند، راز و نیاز می کنند، دعای »ندبه « را با توجه می خوانند، زیارت »آل 

یاسین « را زمزمه می کنند و می نالند؛ می فهمند چه می گویند. آنها حضور این بزرگوار را حس می کنند، ولو 

هنوز ظاهر نشده و غایب است. غیبت او، به احساس حضورش ضرری نمی زند. ظهور نکرده است؛ اما هم در 

دل ها و هم در متن زندگی ملت حضور دارد. مگر می شود حضور نداشته باشد؟ 

شیعه ی خوب، کسی است که این حضور را حس کند و خود را در حضور او احساس نماید. این، به انسان 

امید و نشاط می بخشد. یکی از آن خورشیدهای فروزان، به فضل و کمک پروردگار و به اراده الهی، امروز 

در زمان ما به عنوان »بقیه الله فی ارضه«، به عنوان »حجة الله علی عباده «، به عنوان »صاحب زمان « و »ولی 

مطلق الهی « در روی زمین وجود دارد. برکات وجود او، انوار ساطعه از وجود او، امروز هم به بشر می رسد.

امروز وجود مقدس حضرت حجت - ارواحنا فداه - در میان انسان های روی زمین، منبع برکت، منبع علم، 

منبع درخشندگی، زیبایی و همه خیرات است.

چشم های ناقابل و تیره ی ما، آن چهره ملکوتی را از نزدیک نمی بیند؛ اما او مثل خورشیدی درخشان است. 

با دل ها مرتبط و با روح ها و باطن ها متصل است و برای انسانی که دارای معرفت باشد، موهبتی از این برتر 

نیست که احساس کند، ولی خدا، امام بر حق، عبد صالح، بنده برگزیده، در میان همه ی بندگان عالم و مخاطب 

به خطاب خلافت الهی در زمین، با او و در کنار او است. او را می بیند و با او مرتبط است.

ای��ن بزرگ��وار، در فضای ذهنی و معنوی جامعه ی ما، حض��ور دارد و جوانان مؤمن و با اخلاص نیز با آن 

حضرت، قلبا در ارتباط هستند. این ارتباط، به معنای حقیقی کلمه، دو جانبه است و در حالات برجسته شور 

و محبت و احساس و عواطفی که ملت ایران، نسبت به این بزرگوار دارند، این ارتباط طرفینی است.

امام معصوم و بازمانده عرت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، در طول این زمان های اخیر، در میان جوامع 

بشری بوده است؛ امروز هم در میان ما است. ارتباط قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان )عج(، امید 

و انتظار را به طور دائم در دل آنها زنده نگه می دارد و این خود، یکی از پر برکت ترین حالات انسانی است.

اهل معنا و باطن، در توسلات معنوی خود، این بزرگوار را مورد توجه و نظر دائمی قرار می دهند و به آن 

حضرت توسل می جویند و توجه می کنند. نفس پیوند قلبی و تذکر و توجه روحی به آن مظهر رحمت و قدرت 

و عدل حق تعالی، انسان را عروج و رشد می دهد و وسیله پیشرفت انسان را - روحا و معنا - فراهم می کند.

این، یک میدان وسیعی است. هر کسی در باطن و قلب و دل و جان خود، با این بزرگوار مرتبط باشد، بهره 

خودش را خواهد برد. البته، توجه به کانون نور، باید توجه حقیقی باشد.
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در فرهنگ اهل بیت  علیهم السلام، انتظار نه صرفاً یک حالت روانى، بلکه از مقوله ی عمل شمرده شده 

است، پس اگر انتظار، یک عمل است، منتظر هم باید عامل باشد.

در روایات، براى انتظار فرج، ثواب هاى زیادى، بیان شده است. 

»المنتظر لامرنا کالمتش��حّط بدمه فى س��بیل اللهّ« و »افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج« به گونه  اى از این 

فضیلت ها اش��اره دارد. با دقت در این روایت و روایات مش��ابه روش��ن مى  ش��ود که در فرهنگ اهل بیت  

علیهم السلام، انتظار نه صرفاً یک حالت روانى، بلکه از مقوله ی عمل شمرده شده است، پس اگر انتظار، یک 

عمل است، منتظر هم باید عامل باشد. 

اگر منتظران، با وظایف خود آشنا نباشند و به آن عمل نکنند، تاریخ تکرار خواهد شد و همان گونه که در 

زمان امام حسین )ع(، شیعیان فراوانى وجود داشتند، لیکن از میان آنها، تنها 72 نفر به وظیفه ی خود عمل کردند 

وظایف منتظران
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و لذا امام حسین )ع( تنها ماند و آنچه نمى  بایست اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد، در زمان غیبت هم، چنانچه شیعیان 

به وظایف خود عمل نکنند، امام زمانشان تنها خواهد ماند و ظهورش به تأخیر خواهد افتاد. 

در اینجا پاره  اى از وظایف شیعه در دوران غیبت را بر شمرده و به توضیح برخى از آن ها مى  پردازیم: 

وظایف منتظران در دو مقوله فردى و اجتماعى قابل بررسى است: 

 وظایف فردى: 

 معرفتِ امام: 
امام کاظم)ع(: افضل العبادة بعد المعرفة انتظارالفرج. 

امام هشتم در معرفى امام مهدى)عج( مى  فرماید: یکون اولى الناس بالناس من أنفسهم و أشفق علیهم من 

آبائهم و امّهاتهم. 

تذکر: مشکل عمده ی جامعه ما، بسط سطحى مهدویت گرایى است. 

باید اذعان داشت که مهدویت و انتظار، نه از حیث عقیدتى، نه از حیث اندیشه و تفکّر، و نه از حیث سلوک 

و رفتار، عمق چندانى در بین مردم و خصوصاً جوانان ما ندارد و در همین راستا، ضررهاى فراوانى متوجه نظام 

ما شده است.  مهم ترین ریشه ی این مشکل، برخورد سنتى مردم با مهدویت و انتظار است، متأسفانه مردم ما 

عادت کرده  اند، آنچه را که آسان تر است و براى تأمین زندگى مادى و عادى آنان، سودمندتر به نظر مى  رسد، 

برگزینند و گرایش کمرى به مقوله  هاى معرفتى و تعهد آور داشته باشند. مثلاً نیمه ی شعبان را بهانه  اى براى 

طاق نصرت بستن و تزیین معابر و برگزارى جشن ها قرار مى  دهند و مداحى  ها را بر سخنرانى  ها و دریافت 

پیام هاى مهدویت و انتظار ترجیح مى  دهند.  البته باید توجه داشت که بستن طاق نصرت و چراغانى  ها هرچه 

بیشر و بهر باید انجام شود، اما باید رفتار ما به گونه  اى باشد که علاوه بر استفاده از نور ظاهرى آنها، از نور 

معرفت صاحب آن ها بهره  مند گردیم. 

اکثر مردم، زیارت جمکران و نماز صاحب الزمان)عج( را تنها ابزارى براى درخواس��ت حوائج از آن بزرگوار 

مى  شمارند و به جاى آنکه امام را براى امام بخواهند، امام را براى خود مى  خواهند و از اینکه شناختى نسبت 

به مقام و مرام آن عزیز س��فر کرده ندارند، کمبودى حس نمى  کنند، گویا هیچ وظیفه  اى در ایام غیبت امام 

زمان)عج( بر عهده ی افراد گذاشته نشده است. 

 محبّت به امام: 
قل لا أسألکم علیه أجراً الاّ المودةّ فى القربى  

امام زمان  علیه السلام: فلیعمل کلّ امرء منکم بما یقرب به من محبّتنا 

برخى از جلوه  هاى محبت عبارتند از: 
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 یاد حضرت                                                     دعا براى سلامتى و ظهور حضرت

  صدقه دادن براى سلامتى حضرت                      تقدیم خواست او بر خواست خود 

منصور بزرج مى  گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: اى آقاى من، چه بسیار از شما یاد سلمان فارسى را 

مى  شنوم؟ فرمود: نگو سلمان فارسى، بگو سلمان محمدى)ص( آیا مى دانى چرا بسیار از او یاد مى  کنم؟ عرض 

کردم نه. فرمود: براى س��ه صفت: 1- مقدم داش��تن خواسته امیرمؤمنان)ع( بر خواسته ی خودش 2- دوست 

داشتن فقرا 3- دوست داشتن علم و علماء. 

- تلاش در کسب رضایت او: اعمال و رفتار و گفتار منتظر بایستى بر وفق رضاى محبوب باشد. منتظر باید 

ببیند، امام چه مى  پسندد. آیا از کار او راضى است یا نه؟ 

به قول امام راحل)ره(: توجه داشته باشید که در کارهایتان جورى نباشد که وقتى بر امام زمان)عج( عرضه 

شد، خداى نخواسته، آزرده بشوند و پیش ملائکه اللهّ یک قدرى سرافکنده بشوند که، این ها شیعه  هاى من 

هستند. این ها دوستان من هستند و بر خلاف مقاصد خدا عمل کردند... باید ماها و شماها طورى رفتار کنیم 

که رضایت آن بزرگوار را که رضایت خداست، به دست بیاوریم. 

 تجدید بیعت    اظهار ناراحتى از فراق    تأسّى  

برخى از صفات حضرت که در آن ها باید به ایشان تأسّى نمود عبارتند از 

 تقوا      عبادت  

امام کاظم)ع(: یعتاد مع سمرته صفرة من سهر اللیّل بأبى من لیله یرعى النجوم ساجداً و راکعاً - مهدى )عج( 

بر اثر تهجد و شب زنده دارى رنگش به زردى متمایل است، پدرم فداى کسى باد که شبها درحال سجده و رکوع، 

طلوع و غروب ستارگان را مراعات مى کند. 

 سخت کوشى و جهاد    زهُد     عدالت  

 سخاوت                       موضع  گیرى در برابر بدعت ها   نصیحت و خیرخواهى  

 صبر و بردبارى  

 وظایف اجتماعى  

این وظایف در دو بخش قابل بررسى است: 

الف - وظایف مردمى 

ب - وظایف حاکمیت 
الف - وظایف مردمى عبارتند از: 

1- دفاع و حمایت از حرکت هایى که در جهت اهداف حضرت باشد مثل انقلاب اسلامى ایران  
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2- تکریم و بزرگداشت نام و یاد حضرت از راه هاى: 

 قرار دادن موقوفات      برقرارى مجالس بزرگداشت )جشن ها، دعاى ندبه، ...( 

 شرکت در مجالس بزرگداشت 

ب - وظایف نهادهاى حکومتى: 

1- بسط فرهنگ مهدویت، از طریق راه کارهاى مناسب در: 

 جهان )مسلمین و غیر مسلمین(   ایران 

2- تئوریزه کردن فرهنگ مهدویت: از آنجایى که امروزه تئوری هاى مختلفى در مورد پایان تاریخ مطرح 

اس��ت و تنور بحث »جهانى شدن« داغ مى  باشد، بایستى حکومت جهانى امام زمان)عج( را با عنوان بهرین 

تئورى و کارآمدترین گزینه براى پایان تاریخ، به جهانیان معرفى کرد. 

3- ارائه الگوهاى مناس��ب از حکومت دینى به جهانیان، تا اینکه در پرتو آن، جامعه جهانى به حکومت 

مهدوى علاقه  مند شده و مهیّاى آن گردد. 

4- فراهم ساختن زمینه  هاى مردمى براى ظهور حضرت 

5- شناسایى اهداف حکومت جهانى )مانند: عدالت، بسط معنویت، امنیت، رفاه، ...( و تلاش در به دست 

آوردن راه کارهاى مناسب براى نزدیک شدن به آن اهداف. 

6- نیروسازى : کارگرى منتظر واقعى است که به این نیت تلاش و کار مى  کند که جامعه  اى با پایه  هاى قوى 

اقتصادى و در خور حکومت امام مهدى)عج( بسازد.  معلم و استادى منتظر واقعى است که به این نیت درس 

بدهد که شاگردانى تربیت کند تا بازوان پرتوانى در حکومت جهانى باشند.  دانش  آموزى، منتظر واقعى است 

که درس بخواند تا در عصر ظهور بتواند بارى از دوش حضرت بردارد.  پدر و مادرى، منتظر واقعى است که 

فرزندان خود را به گونه  اى تربیت کند که در خدمت اهداف حضرت باشند.  دانشجویى منتظر واقعى است 

که فرا گرفتن تخصص خود را براى حکومت جهانى و تحمل مسئولیتى در آن جایگاه، قرار دهد.  روحانى  اى 

منتظر واقعى است که در مواعظ خود، مردم را تشنه و مهیاى برقرارى حکومت جهانى نماید.  چنانچه مردم از 

اولین روزهاى سیاه غیبت با حال تباه خود آشنا مى  شدند، عصر ظلمت اینگونه طولانى نمى  شد.  همه ی مردم، 

بالاخص کسانى که داراى وظیفه ی بیان این گونه مسائل بوده  اند و از گفتن آن غفلت یا تغافل ورزیده  اند، باید 

سخت غمگین و شرمسار باشند. چرا ما به وظیفه  هاى دوران غیبت عمل نمى  کنیم؟ 

پاسخ این سؤال آن است که ما به عصر غیبت خو گرفته ایم و به تیرگى  ها و تاریکى  ها عادت نموده  ایم. 

اعتیاد و خو گرفتن انسان به هر چیزى، مانند مسئله فطرت و طبیعت انسان را به سوى آن جذب مى  کند، به 

طورى که گویى اراده و اختیار را از او گرفته است. این قدرت را خدا به انسان داده تا با خو گرفتن به خوبى  ها 

بدون زحمت به سوى آن ها جذب شوند و از بدى  ها کناره گیرند. 
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